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‌آلودگی هوای تهران
با تعطیلی حل می‌شود؟

اگر چه در مقررات کشــور در شــرایط خــاص آلودگی هوا 
تعطیلــی پیش‌بینــی شــده اســت اما ایــن به ایــن معنا 
نیســت که طی ۲۰ ســال گذشــته هر وقت ناتــوان از حل 
این مســأله شدیم از آن اســتفاده کنیم. در حقیقت این 
بــه این معناســت که در صــورت انجام تمــام تکالیف و 
وظایــف هرگاه به دلیل شــرایط هواشناســی نتوانســتیم 
اقدامــی انجام دهیم موقتاً عقب‌نشــینی کنیم و در کنار 
آن اقدامــات کاهش آلودگی از منابع ثابت و متحرک را 

انجام دهیم.
نکتــه مهم این اســت که در بحث آلودگــی هوا نباید 
شــرایط هواشناســی را مقصر بدانیم زیرا بایستی مدیریت کیفیت هوای شهر 
بر اســاس شــرایط هواشناســی خــاص هم بتوانــد کیفیت هوا را به حد ســالم 
برساند. کما اینکه اگر به آمار و اطلاعات ۲۰ سال قبل مراجعه کنیم در چنین 
روزهایی ما با مشــکل آلاینده منواکســیدکربن هم مواجــه بودیم که امروزه با 
آن مشــکلی نداریم. به عبارتی با اســتقرار اســتانداردها توانســتیم مشکل آن 

را حل کنیم.
نگاهی به اطلاعات عملکردمان در حوزه آلودگی هوا در سال‌های گذشته 
مبیــن این نکته اســت که هر وقت بــا ابزار علمی به ســراغ آلودگی هوا رفتیم 
توانســتیم مقدار تولید آلاینده‌ها را کاهش دهیم و هر وقت با ابزار غیرعلمی 
)نظیر آب پاشــی( به ســراغ آن رفتیم دچار عقبگرد شــدیم. برای هر کدام از 
آلاینده‌ها با توجه به ماهیت تولید از منابع آلاینده و شــکل‌گیری در اتمســفر 
اســت که می‌تــوان راهکار ارائــه داد. بطور مثــال اگر گاز دی‌اکســید گوگرد بالا 
باشــد بایســتی محتوای گوگرد در فرآورده‌های نفتی را کاهش داد و یا اگر ازن 
بالا باشــد بایســتی پیشــران‌های تولید آن شــامل هیدروکربن‌های نســوخته و 

اکسیدهای ازت را کاهش داد.
شــاید در شــرایط کنونــی لــزوم بازنگری حدود مجــاز معاینــه فنی و چک 
تجهیــزات کنتــرل آلودگــی خودروهــا بخصــوص خودروهــای عمومــی کــه 
پیمایش بالایی دارند بیش از پیش احســاس می‌شــود. در حقیقت نبایســتی 
فقط به استاندارد آلایندگی تولید خودروها اکتفا کرد بلکه بایستی مراقبت‌ها 

به‌صورت جدی باشد تا آلایندگی از خودروها در شرایط قابل قبولی باشند.
لازم اســت بــه ایــن نکتــه هــم توجه ویژه شــود کــه تهران کــم کــم باید با 
موتورســیکلت‌های بنزینــی خداحافظــی کند زیــرا این طیف از وســایل نقلیه 

بعد از تولید از نظر آلودگی در شهر رها هستند.
امــا به دلیــل اینکه آلاینــده ذرات معلق با قطر کمتــر از دو و نیم میکرون 
توســط مکانیزم‌های مختلف تولید می‌شود بایســتی تمام پیشران‌های مولد 

آن را شناسایی و از بین برد.
 این پیشران‌ها شامل هیدروکربن‌های نسوخته، اکسیدهای ازت و گوگرد 
و ذرات ناشی از احتراق خودروهای دیزلی و بنزینی هستند. پس بایستی با 
یک کار علمی و منســجم عوامل تولید آن را مانند کاهش منواکســیدکربن 
و حــذف ســرب از بنزیــن به حداقل برســانیم. گاهی اوقات هم شــاید بهتر 

است آرزو کنیم:
ای کاش بــه جــای تعطیلــی، مصوبــه ســال ۱۳۹۳ دولــت را در خصوص 
نصــب فیلتــر دوده بــر روی خودروهــای دیــزل اجــرا می‌کردیــم و الآن به آن 

افتخار می‌کردیم.
ای کاش بــه جــای تعطیلــی، بــا از رده خــارج شــدن خودروهای فرســوده 

می‌توانستیم با توان بیشتراین مصوبه را اجرا کنیم.
ای کاش خودروسازان تجهیزات کنترل آلودگی هوا را گارانتی مادام‌العمر 

می‌کردند و این تجهیزات بعد از مدتی تعطیل نمی‌شد.
ای کاش صنایــع مختلــف مســئولیت اجتماعی بیشــتری در قبال آلودگی 

هوا داشتند.
ای کاش حداقــل یــک واحــد صنعتی ذکر شــده در مصوبــه ۱۳۹۳ دولت 

واحد احیای اکسیدهای ازت را نصب می‌کرد.
و آخــر اینکــه‌ ای کاش به جای تعطیلــی مدارس سیســتم‌هایی که باعث 

تعطیلی مصوبات هستند تعطیل می‌شد.

ماجرا به این دو نفر ختم نمی‌شود
وقتی خبر یخ‌زدگی دو نوجوان کولبر را در گردنه پر سوز و سرمای 
تته شنیدم، یاد آن روزی افتادم که مرحوم عزت‌الله انتظامی من 
و دو ســه تن از دوســتان را به دفتر خودش در موزه ســینما دعوت 
کرد. همین فصل ســرما بود. می‌خواســت ببیند چطور می‌شــود 
برای بخشش یک قاتل نوجوان، رضایت خانواده مقتول را بگیرد. 
مسأله‌ همه‌مان شــد. مانده بودیم برای طرح موضوع با خانواده 
مقتول چه ادبیاتی به کار بگیریم شاید نتیجه دهد. اول فکر کردیم 
اگر این اتفاق )شده حتی یک بیماری ناگهانی یا تصادفی سخت( 
بــرای فرزنــدان خــود ما رخ مــی‌داد، چــه می‌کردیم؟ بعــد آقای 
انتظامی طاقت نیاورد و  اشــک از چشــم‌هایش جاری شد. گفت: 
حاضر نیستم به ازای دریافت تمام جهان، خاری به پای فرزندم 
برود.این چند روز مدام این جمله‌ زنده‌یاد انتظامی و چشم‌های پر اشکش در برابرم قرار 
می‌گیرد. بویژه آنجا که برادر کوچک‌ در واقع خودش را جای پدر خانواده گذاشته و برای 
نجات برادر، کت خود را از تن بیرون آورده که او را بپوشــاند. اصلًا دارم فکر می‌کنم چرا 
بایــد برای گذران زندگی، دو فرزندم را از دســت بدهم؟ تصویر فرزندانم در ذهن نقش 
می‌بنــدد. بعــد تصویر تلاش و معاش و گذران و زندگی‌شــان با تصویــر آن دو نوجوان و 
جنــازه کبود و یخ زده‌شــان و آن پدر غــم‌زده، با هم گــره می‌خورد.نمی‌دانم اگر زنده‌یاد 
انتظامی زنده بود و می‌خواست به خانواده تسلیت بگوید، چه می‌گفت و چه می‌کرد؟ با 
چه کسانی برای گفتن تسلیت این پیشامد مشورت می‌کرد؟ او که پست و مقامی نداشت 
و فقط در دل مردم بود. مانده‌ام آنها که پست و مقام دارند، چه می‌گویند و چه می‌کنند 

و برای جبرانش با چه کسانی مشورت می‌کنند.

‌سراب حل مشکل
آلودگی هوا

»شما روزنامه‌نگارها نمی‌خواهید فکری به حال هوای 
آلــوده بکنید. نمی‌خواهید نهادهــای مختلف را جمع 
کنید و بخواهید کاری بکنند. جان همه در خطر اســت 
جــان همــه و مهم‌تر از هر کســی، جــان بچه‌هایمان.« 
ایــن جمله‌ها را یک پزشــک این روزهــا خطاب به من 
نوشــت بــا نگرانــی و دلهــره. او گفت از ایــن وضعیت 
عصبانی اســت و مانده چرا هیچ‌کــس کاری نمی‌کند. 
همان سؤالی که روزهاست از خودم می‌پرسم. سؤالی 
که حتماً روزهاســت از خودتان می‌پرسید. در جوابش 
نوشتم که این روزها مدام به این موضوع فکر می‌کنم 
اینکه به عنوان یک روزنامه‌نگار چه کاری ازمن ساخته است. به عنوان یک 

شهروند. به عنوان یک انسان.
راســتش را بخواهیــد، مــن هــم مثــل خیلی از شــما بارهــا ایــن روزها با 
غم و اندوه به آســمان ســیاه شده شــهر خیره شده‌ام. به آســمانی که دیگر 
آبی نیســت. بارها اندیشــیده‌ام چــه اتفاقی افتاده که شــهرمان به این حال 
و روز افتــاده. مثل خیلی از شــما انــواع جدول‌هایی که ســهم آلودگی هوا را 
بررســی کرده‌اند، بــالا و پایین کــرده‌ام. همان جدول‌هایی که ســهم مردم، 
کارخانه‌ها، ماشــین‌های ســنگین و ســوخت‌های فســیلی را در آلــوده کردن 
هوا بررســی کرده‌اند. مثل خیلی از شــماها دیده‌ام که صدای تولیدکنندگان 
خــودرو در ایــران همیشــه بلند بوده. همیشــه خودشــان را تبرئــه کرده‌اند و 
دیگــران را مقصــر جلــوه داده‌انــد. سال‌هاســت می‌شــنوم و می‌خوانم قرار 
اســت خودروهای فرســوده از ســطح شــهر جمع‌آوری شــوند. سال‌هاســت 
خبرهایی را دنبال می‌کنم که باید کامیون‌های جدید را جایگزین قدیمی‌ها 
کــرد. سال‌هاســت می‌خوانم که با گران شــدن بنزین مشــکل ترافیک کم و 
در نتیجــه آلودگــی هوا هم مشــکلش حل می‌شــود. سال‌هاســت طرح‌های 
شکســت خــورده طــرح ترافیــک را دنبــال می‌کنــم. مطالبــی می‌خوانــم و 
می‌نویسم درباره نقش شهروندان اینکه باید از ناوگان حمل و نقل عمومی 
اســتفاده کنند. اینکه باید دوچرخه‌ســوار شــوند. اینکه باید برای رســیدن به 
مسیر‌های نزدیک پیاده‌روی کنند. ناوگان حمل و نقل عمومی تجهیز شود. 

اینکه باید این کار را بکنیم و آن کار را...
نمی‌خواهــم ســرتان را بیشــتر از این با ایــن حرف‌ها درد بیــاورم چرا که 
می‌دانــم بیشــتر از مــن همه این‌هــا را می‌دانیــد. می‌دانم همه‌مــان خیلی 
از دلایــل آلودگی هــوا و راهکارهایش را می‌شناســیم. می‌دانیــم هوا زندگی 
ماســت و هیچ‌کــس نمی‌توانــد از آن غافــل شــود. هیــچ کــس نمی‌تواند از 
عــوارض آلودگی هوا قســر در رود. چه غنی باشــد و چه فقیر. چه فرادســت 
باشــد و چه فرودست. درعین حال نه متخصص محیط زیست هستم و نه 
درباره وضعیت خودروســازی اطــاع دقیقی دارم و نه نقش ســوخت‌های 
فســیلی را در آلودگی هوا به اندازه متخصصان این رشته می‌دانم و درعین 
حــال نمی‌خواهــم شــعارهای ژورنالیســتی حــل کوتــاه مــدت آلودگــی هوا 
ســر بدهم. چرا کــه می‌دانم آلودگی هــوا چنان با زندگی مــا پیوند خورده و 
جزئی از زندگی شــهری‌مان شــده که هیچ کدام از این تحلیل‌ها و راهکارها 
و شــعارها بــه تنهایی کارســاز نیســت. تنها راه حلــی که به ذهنم می‌رســد، 
همراهی همه‌مان برای حل این مشــکل اســت. اینکه دور هم جمع شویم، 

عقل جمعی را به کار بگیریم. 
گوش‌هایمــان را بــه روی حرف‌هــای متخصصــان باز کنیــم. درانگاره‌ها 
و پیشــفرض‌هایمان در اداره امور شــهری تغییراتی دهیــم و راهکارهایی را 
که سال‌هاســت مطرح می‌کنیــم اما جدی نمی‌گیریم، این بــار واقعاً جدی 
بگیریــم. ایــن بار تنهــا با مشــارکت جمعی همه‌مــان از شــوراهای محلات 
گرفتــه تــا نهادهــای سیاســتگذاری و سیاســتمداران و همه مردم اســت که 
می‌توانیم این مشــکل را حل کنیم وگرنه مطمئن باشــیم راهکارهایی مثل 
تعطیــل کــردن مدارس و درخواســت از شــهروندان بــرای بیــرون نیاوردن 
ماشین‌هایشــان، هیــچ مشــکلی را حل نخواهد کــرد و آلودگی هوا همیشــه 

برایمان مشکلی لاینحل باقی خواهد ماند.
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اختلال در اینترنت و 4 سؤال
 این‌ روزها ســؤال مهم جوانان این اســت؛ با اینترنت قرار 
اســت چه کنند؟ این سؤال را حتی پسرم که بنیانگذار یک 
شرکت دانش‌بنیان است، از من می‌پرسد و من نمی‌دانم 

دقیقاً چه جوابی به او بدهم.
برای آنها که ســال‌ها سابقه کســب و کار در بخش‌های 
ســنتی اقتصــاد را دارنــد، ســه عنصــر »زمین، نیــروی کار 
و ســرمایه« مهم‌تریــن نهاده‌هــای تولیــد کالا و خدمــات 
عرضــه  در  شــگرف  تغییــرات  امــا  می‌شــود  محســوب 
تکنولــوژی باعث شــده این ترکیب شــکل کامــاً متفاوتی 
پیدا کند.برای کارآفرینان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان ســه 
عنصر»زمان، اطلاعات و ســرمایه« جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به 
بیان ســاده، دیگر داشــتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کســب‌وکار موفق و 

ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود.
 ایــن دو نهــاده گرچه همچنان مهم به نظر می‌رســند اما در ســایه دو نهاده 
زمان و اطلاعات کمرنگ‌تر شــده‌اند و نهاده ســوم یعنی ســرمایه هم در کسب 

وکارهای جدید نقش خود را حفظ کرده است.
بــه همیــن دلیل اســت کــه کســب وکار مفهوم تــازه‌ای پیــدا کــرده و همه ما 
بواســطه کارکرد همزمان »زمان، اطلاعات و ســرمایه« زندگــی بهتری را تجربه 
می‌کنیــم.در یکــی دوهفتــه گذشــته به دلایــل امنیتی یــک حق مســلم از همه 
مــا گرفته شــد. بدون اطلاع قبلی اینترنت قطع شــد و اختلال جــدی در زندگی 
شــهروندان به وجود آمد. خوشــبختانه اینترنت دوباره وصل شــد اما پس از آن 

زمزمه‌هایی درباره احتمال قطعی و جایگزینی اینترنت ملی مطرح شد.
اگر اینترنت قطع شود، دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

به این پرسش می‌توان از چند منظر پاسخ داد؛ من تنها از چهار زاویه به این 
پرسش پاسخ می‌دهم:

1- قطعــی اینترنت نااطمینانی را تشــدید می‌کند: نااطمینانی یعنی اینکه 
مــن به‌عنوان عضــوی از این جامعــه به هردلیلــی نتوانم آینــده را پیش‌بینی 
کنــم. در حــال حاضــر آنچه در جامعه، سیاســت و اقتصاد ما می‌گذرد ناشــی 
از نا‌اطمینانــی و نگرانــی مردم نســبت به آینده اســت. پــس نااطمینانی یک 
مفهــوم فراگیــر اســت کــه از بی‌اعتمــادی و کاهش امیــد در جامعه بــه وجود 
می‌آیــد. وقتــی اقتصــاد بــه شــرایط نااطمینانــی می‌رســد، عمــق دیــد فعال 
اقتصــادی کاهش پیــدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی دشــوار 
می‌شود. دقیقاً مثل تردد در جاده مه آلود که راننده نمی‌تواند چند متر جلوتر 
را ببینــد. چنــد روزی کــه اینترنــت قطع بــود، به 30 ســال قبل پرتاب شــدیم. 
جالب است که در حال حاضر در همه جای دنیا )جز الجزیره، اتیوپی، عراق، 
ســوریه و ازبکســتان( صحبت از افزایش ضریب نفوذ و دسترســی به اینترنت 
ارزان و پرســرعت مطرح می‎شــود اما در ایران عده‌ای پیشــنهاد می‌کنند برای 
امنیــت بیشــتر، اینترنت را قطع و بــه جای آن از اینترنت ملی اســتفاده کنیم. 
احتمالًا آنها نمی‌دانند با مطرح کردن چنین احتمالی چقدر سرمایه و نیروی 

انسانی را از کشور فراری می‌دهند.
2- اثــر قطعــی اینترنــت بــر رشــد اقتصــادی: معمــولًا کشــورها برای رشــد 
اقتصادی با محدودیت‌های بیشــتری مواجهند تا بــرای افول اقتصادی. همان 
طور که تخریب خیلی از ســاختن آســان‌تر اســت. اقتصادهــا می‌توانند به‌دلیل 
تصمیمــات بــد سیاســتمداران با کوچک شــدن اقتصــاد و افول جایــگاه مواجه 
شــوند و این افول می‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند و یک کشــور 
ثروتمند به یک کشــور فقیر که هر روز فقیرتر می‌شــود تبدیل شــود. کشــورهای 
زیــادی بــا ایجاد اختلال در عوامــل تولید در چنین تله‌ای گرفتار شــدند.در چند 
فصل گذشته کسب وکارهای جدید اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشتند و 

تصمیم به قطعی اینترنت می‌تواند این روند را منفی کند.
3- اثــر قطعــی اینترنت بر افزایش هزینه مبادله: بر کســی پوشــیده نیســت 
کــه اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد بشــدت کاهــش می‌دهد. کاهش هزینه 
مبادلــه منجر بــه افزایش حجم مبادلات می‌شــود و همه می‌دانیــم که مبادله 
اســاس پیشرفت اقتصاد است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش 

ایــن اســت کــه هزینــه مبادله 
افزایش خواهد یافت.

یادداشت

محسن جلال پور
تحلیلگر اقتصادی

ادامه در صفحه اول

منتشر شد

وطـن
وطن ما در گذر از زخم  های آبان و در نگاه  به آینده باید 

ور کند؟ چگونه  باید شنید مردم چه  چه چیزهایی را مر
می گویند؟ بازگرداندن امید اجتماعی وظیفه کیست؟ 

ضمیمه تحلیلی - گفتمانی

 شماره 3/ آذر 1398/ قیمت درتهران و البرز 4 هزارتومان
دیگر استان ها 3 هزار تومان

امید مُرد، زنده باد امید

با آثار و گفتاری از:  مرتضی مبلغ، عباس عبدی، ابوالفضل دلاوری، محمد جواد غلامرضا کاشی، مراد ثقفی، علی سرزعیم  
علی اصغر سعیدی، مهدی شفیعی، علی سعدوندی، محمد علی دستمالی، سید جواد میری، عباس کاظمی، صادق زیباکلام 

سید حسن موسوی چلک، محمد رضا کلاهی، مصطفی مهر آیین، کاوه گرایلی، فرشید یزدانی،  خسرو نقیبی و  ابراهیم بهشتی

 پدیدار شناسی اعتراض های منطقه و ایران 
در گفت وگو با احسان شریعتی:
 گروه های مرجع اصلاحی

حذف شدند

 گفت وگو با هادی خانیکی 
درباره ضرورت بازتعریف رؤیای ایرانی:

 خشم و نفرت
رؤیای وارونه می سازد

بررسی یک پدیده اجتماعی از منظر 
سیاست، اقتصاد و اجتماع 

حاشیه نشینی

ده
رون

پ

 امــروز روحانی بایــد عصر نوســازی و بازســازی دوبــاره را کلید بزند
عصری که با احیای سرمایه اجتماعی آغاز می شود  و با ترمیم حکمرانی پایان می یابد

سیمای آبان؛ تحلیل هایی در باره آنچه شد وآنچه باید کرد
محمد فاضلی:گفت وگو با

فاطمه صادقی:گفت وگو با

محمد مهدی مجاهدی:گفت وگو با

حمیدرضا جلایی پور:گفت وگو با

میهن است، تلخ است اما ناامید نمی شویم

طبقه بی قرارگران  شکل گرفته است

جامعه ایران یک  »جامعه جنبشی« است

اعتراض ها واکنشی به غیبت دولت بود 

علاقه مندان می توانند از 
روزنامه فروشی ها »ایران ماه« را 

تهیه کنند
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 بودجه ارزی را 
از بودجه ریالی جدا کنیم

اینجا ما در بهشت 
می‌سوزیم

 باید‌ها و نبایدهای بودجه‌ای 
در گفت‌وگو با علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و بانکی

 حال و روز »نی« زادگاه دو برادر کولبری
 که به مقصد نرسیدند

در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره 
قصه گویی از  ایرج طهماسب تجلیل شد

ادای دین به آقای 
مجری محبوب

 قصه فراقِ دولت و جامعه‌مدنی
 به روایت  مراد ثقفی

زبان گروه‌های 
‌بی‌صدای شهری

همراه با یادداشت هایی از  باشیم
مرضیه برومند و الهه رضایی
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 - چرا نه مردم نه نهادهای مسئول
 به فکر آلودگی هوا نیستند؟

- آیا تیتر زدن های روزنامه‌ها کافی است؟
- تعطیلی مدارس تنها راه حل است؟

1، 5، 7، 11و 13

بی هوا


